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  :ه چكيد
ويژگـي عبارتـست از     آن  . بكي قابوسـنامه     يادداشتي است بر يك ويژگـي س ـ       الهاين مق 

اين ويژگي ، ظـاهرا در ميـان        . » دوم«ساختن ضرب المثلهاي دلنشين با محوريت واژة        
 ـ     ان  ن و متأخر  امتقدم دليلِ همـين يگـانگي و نـادرگي ،         مختص عنصرالمعالي اسـت و ب
اين ساختارِ تكرار شونده چنان مقبول طبع فارسـي زبانـان قـرار         .  مضاعف دارد    يارزش

 عنوان امثال سائره در امثـال و حكـمِ         هايش ب  د ندرت ، بخشي از نمونه     وگرفته كه با وج   
  .      دهخدا  ذكر شده است زنده ياد

  
  :كلمات كليدي 

  .، تشبيه ، ادات تشبيه ) ضرب المثل(   دوم ، قابوسنامه ، مثل 
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  مقدمه
فـرد در  صر بدر يك سـاختار منح ـ » دوم«يري  كار گ ن مقالة مختصر برآنيم كه شيوة ب      در اي    

، بـا اسـتفاده از واژة       قابوسنامه  عنصرالمعالي، نويسندة .  را مورد بررسي قرار دهيم     قابوسنامه
مذكور، يك ساختار  تشبيهي ساخته است كه  اولاً  مختص خود اوست  و ثانيـاً در شـروح        

  .و چاپهاي كتاب ياد شده،  به اين ويژگي، آنگونه كه بايد  پرداخته نشده است
نـام   پـذيرفتني را ب    عالي با اين گريز از هنجار، يك ساختار زباني و بلاغي دلنشين و            عنصرالم

كـه بـا آگـاهي از خواسـت او در ايـن مـورد                خود ثبت كرده كه نبايد از آن غافل بود؛ چرا         
خيزد و همين امر، اهميت پرداختن      مي اي اثر جاويدان وي از ميان بر      خاص، يكي از دشواريه   

  .سازداين مقاله را آشكار ميرد نظر در به مطلب مو
  
  يك ويژگي سبكي در قابوسنامه» دوم«

در زبان فارسي از ديرباز نزد عوام و خواص ، متداول و معمول بوده است كه براي بيـان                      
؛ مثلا سعدي در اين معنـي       » اردآن چيز يا كس دومي ند     «يگانگيِ چيزي يا كسي بگويند كه       

                                                      :                        فرمايدمي
سـت آنكـه در دهـان داري      دوم بـه لطـف نگـويم كـه در جهـان داري                                         يا شكر  حديث

مساني و همسنگيِ دو چيز يا كس بكـار         را گاه براي بيان ه    » دوم«در كنار اين كاربرد ، واژة       
  : ه ابيات زير توجه كنيد براي نمونه ب. برَند ميبرده اند و مي

 ازوسـت دوم    به فعل   وليكن  ستصاحب نه
  

 ست وليكن بـه جـود ازوسـت بـدل         نه حاتم   
  

  مسعود سعد                                                                                              
  را آصـفي  آصـف  اثـر   اي سليمانِ دوم   

  

 بر هر دوتان مقصور بـاد     تخت و بالش تا ابد        
  

  انوري                                                                                              
ــه همـــــسايگان نـــــسطوري  خاصـــ

  

ــد     ــسيِ دوم خواننـــ ــرا عيـــ ــه مـــ  كـــ
  

  خاقاني                                                                                              
آيـد در سـاختارهاي       بر مي  -كه مشتي از خروارند   -گونه كه از همين چند مثالِ معدود        همان

البتـه از آنجـا كـه در ايـن     . در نقشِ ادات تشبيه  ظاهر  شده  است » دوم  « اينچنيني ، واژة    
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  كـه    ندرت كسي متوجـه شـده اسـت       بسيار بالاست ، ب   » اين هماني « ر  شيوة تشبيه ، تأكيد ب    
ل به تشبيه شـده باشـند       ئدر شمار ادات تشبيه  قرار گرفته و اگر هم كساني قا           » دوم  « اينجا  

البته اين سخن ادعاي صرف نيست، چرا كـه در هـيچ            . اند احتمالا آن را از نوع مؤكّد دانسته      
 نشاني از تـشبيه بـا       –ام    تا آنجا كه بنده برخورد داشته      –يك از كتب بلاغت قديم و جديد        

  .نيست» دوم«دات تشبيه ا
  . نيست» دوم«ساز واژة   اثري از معناي تشبيه– ام  تا آنجا كه بنده كاويده–در كتب لغت هم 

ست       يشترِ متونِ نظم و نثر فارسي، براحتي مي       ناگفته پيداست كه در ب     توان جمله يا بيتي را جـ
امـا در   . هده گرفته باشـد   در آن جمله يا بيت، نقشي را كه پيشتر اشاره كرديم بر ع            » دوم«كه  

ميان استادانِ ادبِ فارسي، عنصرالمعالي كيكاووس بن قابوس بن وشمگير، صـاحب كتـاب              
عنايت خاص داشـته و آن را در يـك سـاختارِ            » دوم« به اين كاربرد كلمة      قابوسنامهارجمند  
خدمت گرفته شـده، ضـرب المثلـي نـو آيـين و             اي داده است كه در هر موضع كه ب        كلي ج 
  .ين از آن تولّد كرده استدلنش

براي آنكه به عظمت كار عنصرالمعالي و علاقة او به استعمالِ امثـال و حكـم بيـشتر ايمـان                    
 نقـل كـرده آنگـاه بـسراغ         قابوسـنامه بياوريم سخنِ زنده ياد ملك الشعراي بهار را راجع به           

  :رويم ميقابوسنامههاي مثال
بسيار كـم اسـت،                                ...  و جمله هاي معترضه      ست، لكن تمثيل   ارسالِ مثل بسيار   قابوسنامهدر  «

                                            1»...ست اين رو خود سخنان او همه تمثيلچه او سعي دارد كه كلمات جامع بگويد، از
انـد و آنجـا       توجه نكرده  قابوسنامه» مثل سازِ «رِ  بديل هم به اين ساختا      اما حتي آن استاد بي    

يك از جملات برسـاخته      نشاني از هيچ   2شمارندمثالِ قابوسنامه را اجمالا بر مي     كه بعضي از ا   
  .نيست» دوم«از 

صحح  م قابوسنامة  مرحوم استاد غلامحسين يوسفي هم اگرچه در شمار امثال و حكمِ پايانِ           
انـد امـا ايـشان هـم بـه           اشاره كـرده  » دوم«اخته شده از    هايِ س خود، به برخي از ضرب المثل     

توجـه    –  كه ابداعِ خـود عنـصرالمعالي اسـت         –  هاگونه ضرب المثل  ة اين شوند  تكرار ساختارِ
 )547-538، صص قابوسنامه( .اند نكرده

                                                 
  132 ، ص2 سبك شناسي نثر يا تاريخ تطور نثر فارسي، ، ج-1
   134 ، ص 2 همان، ج- 2



                                                                     88 زمستان – چهارم شماره – سال دوم - بهار ادب/ 112

                            

  

 قابوسـنامه در  » دوم«پس از اين مقـدمات شايـسته اسـت كـه بـه سـاختارهايِ برسـاخته از                   
ويي بـه     نيم كه چگونه كلامي معمولي بـا قـرار گـرفتن در ايـن سـاختارِ جـاد                 بپردازيم و ببي  

  :شودضرب المثلي آشنا تبديل مي
  )37همان، ص (  بدي كردن است؛دومِو هيچ كس را بدي مياموز كه بد آموختن ... 

 دومِو هميشه انديشه را مقدمِ گفتار دار تا بر گفتـه پـشيمان نـشوي كـه پـيش انديـشي                      ... 
  )47همان، ص ( ست؛كفايت ا

خاموشي دومِ سلامت   : اند كه    گوي، كه گفته   گوي باش نه كم دانِ بسيار      دان و كم   و بسيار ... 
  )47همان، ص ( ؛...  بيخردي دومِگفتن  است و بسيار

  )49همان، ص (  ديوانگيست؛دومِگويي  گوي كه يافه گوي باش نه يافه پس سخن... 

 دومِناك همي باش اما بيهوده خند مباش كه بيهوده خنديـدن             روي و خنده   و پيوسته تازه  ... 
  )74همان، ص ( داريست؛ست و خويشتن سياستدومِخنديدن  ديوانگيست چنانكه كم

  )104همان، ص (  بي نيازيست؛دومِو بدانچه داري قانع باش كه قانعي ... 
  )119ن، ص هما(  توانگريست؛دومو عيال نا به كار آينده گرد مكن كه كم عيالي ... 

  )120همان، ص ( ست؛ عاقليدومِو اندر همه كارها صبور باش كه صبوري ... 

و   ست احمقي ـدومِگونـه غافـل مبـاش كـه غـافلي      و اندر صلاح و كار خـويش بـه هيچ         . ..
   ) 120همان، ص ( ست؛ جاهليدومِدركارها تهور مكن كه تهور 

 دومِچربگوي بـاش كـه چربگـويي        و با دوست و دشمن گفتار آهسته دار و با آهستگي            ... 
  )149همان، ص ( ست؛جادويي

 دومِاند كـه حاجتمنـدي       و نيز آن مستمند در وقت حاجت خواستن ، اسير تو بود و گفته              ...
  )154همان، ص ( ست؛اسيري

و اندر سخن گفتن تلطفّ بسيار نماي كه        ... ، سخن نيكو بينديش       و در حاجت خواستن   ... 
 شفيعي است كه اگر حاجت بـداني خواسـتن ، بـي قـضاي     دومِتلطفّ در حاجت خواستن   

  )154همان، ص ( .حاجت باز نگردي
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عنـصرالمعالي ، فرمـول     » مثـَل سـازِ   «آيد ، اين ساختارِ      هاي بالا بر مي    گونه كه از نمونه   همان
حالتي يـا كـاري     » ر داشت خوا«يا  » نكو داشت «اي در    ثابتي دارد ، بدين نحو كه ابتدا مقدمه       

در خـوبي يـا بـدي       دهد سپس آن حالت يا عملِ مورد نظر را به يك امر مـشهور               يب مي ترت
  .كند تا حسن يا قبح موضوع ، هرچه بيشتر به خواننده منتقل شودتشبيه مي

  : دهيمد نمونه را در جدول زير نمايش مي تر شدنِ اين بحث ، چنروشنبراي 
نماد خوبي يا 

 بدي

ادات 
 تشبيه

  مقدمه موضوعِ بحث

)است(وي   جاد با دوست و دشمن گفتار آهسته دار  گوييچرب دومِ
 :و با آهستگي چربگوي باش كه 

توانگري  
 )است(

 :و عيال نا به كار آينده گرد مكن كه  كم عيالي دومِ

بي نيازي  
 )است(

 :و بدانچه داري قانع باش كه  قانعي دومِ

)است(ديوانگي    :كه بيهوده خند مباش  بيهوده خنديدن دومِ

 
هاي ياد شـده     سازد اينكه از نمونه   هاي بياد ماندني مي   شاهد ديگر براي اينكه اين ساختار، مثل      

اثر شادروان علاّمـه دهخـدا ـ بـا     امثال و حكم در اين تحقيق، شش مورد در كتاب ارجمند 
خاموشـي دومِ سـلامت   «: كنـيم  حيح ـ وارد شـده كـه اجمـالا نقـل مي     اندك تفاوتي در تص

كـم عيـالي دومِ     «؛  3»قناعت دومِ بي نيازي اسـت     «؛  2»فه گويي دومِ ديوانگي است    يا«؛  1»است
  .6»ستحاجتمندي دومِ اسيري«؛ 5»چرب سخني دومِ جادويي است«؛ 4»ستتوانگري
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  2032 ، ص 4 همان، ج- 2
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  :نتيجه
نخـست اينكـه در     : دسـت مـي آيـد      شده در مقالة حاضر، چند نكته ب       با توجه به مطالب ياد    

ست وجود دارد و آن ساختن تشبيه با        ختص همين كتاب  ار مثلَ ساز كه م    قابوسنامه يك ساخت  
ديگـر اينكـه     با مشبه بهي كه در صفتي مشهور بوده و يا نمـاد باشـد؛ دو              » دوم«ادات تشبيه   

در شـمار     توانـد مي ،اينگونه تشبيهات ميتواند در شمار ادات تشبيه باشد؛ سديگر اينكه         » دوم«
  . امثال و حكم قرار گيرد

كـار رفتـه در كتـاب       اين مختصر، يكي از ظرائف سبكي ب      ة مطروحه در    گذشته از اينها، نكت   
 .كند قابوسنامه را هويدا مي

  
  :فهرست منابع

مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه     : تهران ، ترجمة جليل تجليل     ، عبدالقاهر جرجاني    ،اسرار البلاغه  - 1
  .1374 ،تهران

  .1361 ، چاپ پنجم،ت امير كبير  انتشارا:، تهران علي اكبر دهخدا ،امثال و حكم  - 2
  .1386 ، چاپ دوم از ويرايش سوم، نشر ميترا :، تهران سيروس شميسا ،بيان  - 3
  .1376 ،چاپ پنجم،انتشارات علمي و فرهنگي:تهران،رضوي اهتمام محمد تقي مدرس،بانوري ديوان - 4
  .1382 ،چاپ هفتمانتشارات زوار،:ديوان خاقاني،بكوشش دكتر ضياء الدين سجادي،تهران - 5
  .1339 ، مؤسسة چاپ و انتشارات پيروز:، تهرانتصحيح رشيد ياسمي ، بمسعود سعد اشعارديوان  - 6
  .1381 ، چاپ ششم،نشر ميترا : تهران ، سيروس شميسا ،سبك شناسي نثر  - 7
 ،ت زوار  انتـشارا  :،تهرانا محمد تقي بهار      ملك الشعر  ،سبك شناسي نثر يا تاريخ تطور نثر فارسي          - 8

  .1381 ،چاپ اول 
  .1383 ، چاپ اول، نشر قطره :،تهرانكوشش غلامرضا ارژنگ ، بغزليات و قصايد سعدي  - 9

  .1379 ، چاپ شانزدهم، انتشارات امير كبير :،تهران محمد معين ،فرهنگ فارسي  - 10
  .1368 ،ششم پ چا،مامؤسسة نشر ه: تهران ، جلال الدين همايي ،فنون بلاغت و صناعات ادبي  - 11
 : ، تهـران  اهتمـام و تـصحيح غلامحـسين يوسـفي          ، كيكاووس ابن قابوس وشمگير،  ب      قابوسنامه   - 12

  .1386 ، چاپ پانزدهم،انتشارات علمي و فرهنگي 
 مؤسسة انتشارات و چاپ دانـشگاه       :،نهران مؤسسة لغت نامة دهخدا      ،نرم افزار لغت نامة دهخدا       - 13

 . روايت سوم،تهران 


